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قانون  4ماده ( اختلاس الارض بر افساد فی مبانی فقهی مجازات

  1مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري) تشدید

  

  

زکیه ابراهیم زاده
*

  

    

  چکیده

 ،باشد الارض فیمصداق مفسد  قانون تشدید آمده که اگر اختلاس، 4در ماده  تعزیر است و ،مجازات اختلاس

در چه صورتی اختلاس، مصداق افساد شود که پرسش مهمی مطرح می .خواهد بود الارض فیمجازات مفسد 

 ؟چیست الارض فیو در حقیقت از منظر فقه امامیه ملاك و معیار اتحاد اختلاس با افساد  کندپیدا می الارض فی

شود و منجر  اخلاقی جامعه امنیت مالی و جانی یا سبب از بین رفتنکه است هر عملی  الارض فیافساد  منظور از

گناه و  از ، وسیع بوده و منحصر به عمل یا نوع خاصیالارض فی. بنابراین دایرة وقوع افساد دگردتباهی آن جامعه به 

معین نمودن تواند با میاسلامی  که حاکم  ماهیتش، عنوان مستقلی از مجازات است باشد؛ بلکه با توجه بهفساد نمی

و رابطه این دو  بنماید ،عدم مطابقت آنیا  بر اختلاس الارض فیافساد صحت تطبیق مجازات  ، حکم بهشرایطی

در صورتی  الارض فیتطبیق اختلاس بر افساد حاصل این نوشتار آن است که  .باشدعنوان به صورت تساوي نمی

مالی را در جامعه اسلامی قابل تصور است که اختلاس سبب سلب امنیت عمومی اقتصادي جامعه بشود و اختلال 

   شود.اي و نرم افزاري، با روش توصیفی و تحلیلی ارائه میبا استفاده از منابع کتابخانهپیش رو نوشتار  بوجود بیاورد.

    .اختلاس در فقهاخلال امنیت مالی،  ،شیوع فسادالارض،  فی افساد :هاواژ کلید

                                                                 

  )21/10/1400(تاریخ پذیرش: )              04/11/1399( تاریخ وصول: -1

  abrahimzadeh1328@pnu.ac.ir رانی، تهران، اواحد تهران، دانشگاه پیام نور ،یحقوق اسلام یفقه و مباندکتراي تخصصی  *

 پژوهشی -علمی



  73شماره  /نوزده هاي فقه و حقوق اسلامی/سالفصلنامه پژوهش                                            12
  

 

  مقدمه

 ای لیبا تشک که یکسان«آورد: قانون تشدید رشاء و ارتشاء و اختلاس می 4قانونگذار محترم در ماده 

اموال  هیعلاوه بر ضبط کل ،مبادرت ورزند يو اختلاس و کلاهبردار به امر ارتشاء يشبکه چند نفر يرهبر

نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد ه رشوه کسب کرده اند ب قیکه از طر یمنقول ریمنقول و غ

معادل مجموع آن اموال  ينقد يجزا به ،افراد ایو رد آن حسب مورد به دولت  ياختلاس و کلاهبردار

مصداق مفسد  کهیو در صورت شوندیو حبس از پانزده سال تا ابد محکوم م یوانفصال دائم از خدمات دولت

نکتۀ ابهامی که در این ماده وجود  .»خواهد بود الارض فیمجازات مفسد  ،باشند مجازات آنها الارض فی

مسلما اموالی شود. است که باید در نوشتاري مستقل بدان پرداخته  الارض فیدارد، مصداق شناسی مفسد 

اکل مال به باطل است و باید مرتکبان این  ،آید لاس و کلاهبرداري و رشوه بدست میکه  از طریق اخت

  )200-183، ص 1399جرایم را جریمه مالی و کیفري نمود.(یوسفی راد و دیگران، زمستان 

  ، مقالاتی نوشته شده است، همانند: حقوقپیرامون مجارت اختلاس در 

  پور، شهرام براتی؛محسن عالبه قلم اي؛ بررسی و تحلیل جرم اختلاس شبکه. 1

قانون تشدید اشاره دارد و اشاره  4در ماده » شبکه يرهبر ای لیبا تشک کهی کسان«مقاله به قید این 

  بر اختلاس ننموده است. الارض فیبه مبحث تطبیقی مجازات افساد 

  ؛پرویز محمدنژاد به قلم اختلاس دزدي از جیب دولت؛. 2

به مبانی مجازات  در آنقلمداد نموده که  المال بیتدر این مقاله نگارنده اختلاس را نوعی سرقت از 

 ننموده است.اي اشارهاختلاس 

 آن تطبیق و 1392 اسلامی مجازات قانون در بغی و الارض فی افساد جرم حقوقی -فقهی بررسی. 3

  ؛يورد اله فرهاد سابق؛ قوانین با

اساس سیر قانونی تبیین نماید  و بغی بر الارض فینگارنده در این مقاله کوشیده است تا ماهیت افساد 

و به خوبی از  هستندمفسد فی الارض و بغی در قانون جدید هر کدام داراي جایگاه متفاوت و محاربه  که

در قانون جدید مجازات اسلامی جرم مفسد فی الارض از محاربه تفکیک شده است  شود کهز داده یهم تمی

راین این مقاله نیز به وجه تطایقی اختلاس با افساد . بنابو بغی به عنوان جرم حدي پذیرفته شده است

  نپرداخته است. الارض فی
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محمدرضا ؛ 1392قضایی جرم افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی  –ي حقوقی ها . چالش4

 ؛حسین نورمحمدي ،رهبرپور

در تعریف افساد  »در حد وسیع«و » به طور گسترده«قیود  آورده است کهنویسنده در این نوشتار 

همان طوري که  .است قانونی شده مستند در این قضایی –ي حقوقی ها و ابهام ها چالش سبب، الارض فی

اي نشده است و تنها به اشاره الارض فیشود این مقاله به مبحث تطبیقی اختلاس با افساد ملاحظه می

  در قانون مجازات پرداخته است. الارض فیهاي ماهوي افساد چالش

اختلاس اشاره نشده  با الارض فیبه جنبۀ تطبیقی افساد در هیچیک از موارد مطرح شده،  به طورکلی

مجازات  تطبیقی جنبه اما به اند؛بیان نموده یکی از اقسام سرقت تعزیريرا اختلاس فقهاي امامیه  است.

منظور از مبانی تطبیقی اند. نمودهاند و تنها به تعزیري بودن آن اشاره اختلاس نپرداختهبر  الارض فیافساد 

بر اختلاس  الارض فیکه در عنوان مقاله بیان شد، ادله و شواهدي است که حاکی از صدق عنوان افساد 

است که چطور قانونگذار از این حکم تعزیري اختلاس عدول  ی که در این نوشتار مطرحپرسشباشد. می

هدف مباحث براي رسیدن به این را بر اختلاس لازم دانسته است؟  الارض فینموده و کیفر حديِ افساد 

. 3 الارض فیمبانی تطبیقی مفهوم اختلاس بر افساد . 2 مفاهیم. 1شود: بخش بیان می پیش رو در سه

  الارض. یفتطبیق اختلاس بر افساد 

  مفاهیم. 1

پیش ار ورود به مباحث اصلی مقاله لازم است تا ابتدا مفاهیم کلیدي تحقیق، معنا شوند و سپس 

  ترین مفاهیم کلیدي تحقیق عبارتند از:مهمارائه شود.  الارض فیمبانی تطبیقی اختلاس بر افساد 

  . اختلاس1-1

به معناي » خلسه«باشد که اسم مصدر آن  می» خ ل س«اختلاس مصدر باب افتعال، از ریشه 

دانان معانی مختلفی براي واژه اختلاس در  ). لغت993، ص3ق، ج1410فرصت مناسب است (جوهري، 

 اند که در مطالب پیش رو خواهد آمد: هاي خود ذکر کرده کتاب

  ). 680ـ  679، ص 1ق، ج1416(طریحی، » گرفتن سریع مال دیگري همراه با غفلت صاحب آن. «1

خلست الشئً اذا استلبته، اختلاس کردم شئ را، هنگامى «استلاب آمده است.  . اختلاس به معناى2

مالی را بوسیلۀ دزدي و ستم «، »بدست آوردن با حیله و نیرنگ و عجله و غاپیدن« »ام آن را که سلب کرده

  ). 65، ص6ق، ج1414(ابن منظور، » بدست آوردن
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(دهخدا، » باشد ودن و سلب کردن میاي عربی و به معناي ربودن و زود رب اختلاس کلمه. «3

  ).150-136، 1396 ،يداود يمقدادش، ذیل واژه اختلاس). (1377

  ب) اختلاس در اصطلاح 

 ؛ ابن براج،722 ،1400(طوسی، است از غیر حرز مال ربودن آشکار  اختلاس نزد فقهاي متقدم، معناي

عبارت است از  از فقهاي متأخر، برخیمعناي آن نزد و ) 512، 1410،3؛ ابن ادریس حلی، 554، 1406،2

 ،1417؛ تبریزي، 166، 16 ،1418حائري،  ؛ 647، 1416،10(اصفهانی، » از غیر حرز مال ربودن پنهانی«

405( .  

که هر یک از این دو  شودکلی بیان میل اقوادو دسته در میان فقها،  معناي اختلاس به طور کلی

مبتنی بر دو مبنا است:  اول پیرامون ماهیت اختلاس، دیدگاه .باشنددسته کلی، قائلان مطرحی را دارا می

الف. ربودن مخفیانه ب. سرقت از غیر حرز صورت گیرد. از همین رو اختلاس از این منظر، عبارت است از: 

عمده طرفداران به این نظریه، متأخرین فقها، من جمله آنها، از غیر حرز به صورت پنهانی.  ،ربودن مال

. از علماي )166، 16 ،1418(حائري،  باشندو صاحب ریاض می )647، 1416،10(اصفهانی،  نديفاضل ه

تتبع . البته با توجه به )405 ،1417(تبریزي،  معاصر نیز مرحوم میرزاجواد تبریزي، طرفداران این نظریه اند

هیچ یک از فقهاي طرفدار این قول، دلیلی بر تعریف مختلس بیان نفرموده و حتی تعابیر  ،نگارندة سطور،

دیدند؛ اما به دلیل اینکه این تعریف اشهر میان فقها است، آن روایات را مناسب با تعریف برگزیده خود نمی

بر دو امر  مبتنی دارد که دیگري وجود مبناي ). در مقابل دیدگاه اول،167، 16 ،1418(حائري،  اندرا پذیرفته

بدون سلاح باشد.  ها،کوچهمسیر خیابان و  باشد. ب: سرقت در ظاهر و غیرپنهانالف: سرقت  :باشدمی

؛ ابن ادریس حلی، 554، 1406،2ابن براج، ؛ 722 ،1400(طوسی،  فقهاي متقدم این نظریه بیشتر طرفداران

اختلاس باید در  .1متصور است: دو امر  دیدگاه اول دردیدگاه دوم بر تفاوت ند. باشمی) 512، 1410،3

اي به حرز و یا دوم: در نظریه دوم اشاره تد،اتفاق بیفمرئی و منظر عموم مردم هاي عمومی یعنی در مکان

  غیر حرز ندارد. 

اقوال مطرح شده، به نظر  با توجه به همۀ تعابیر وتوان گفت که در مقام نقد و بررسی دو دیدگاه می

و همین صراحت در  نمودهاختلاس، به ربودن آشکار، تصریح  احادیثباشد؛ زیرا رسد دیدگاه دوم صحیح می

تعارضی فقهی آن،  و مفهوم روایی بین مفهوم گردد. علاوه بر آنقول دوم می موجب قوت، ي اختلاسمعنا

 هايترین شاخصه. درواقع مهممیان قول اول و دوم به راحتی جمع کرد توانوجود ندارد و حتی می
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و  مالک مالبا غفلت  همراه -2و ... باشد)  ها ر کوچه و راه(د از حرز نباشد -1برشمرد: اینگونه اختلاس را 

است که ربودن  آن در معناي اختلاس قید غفلت و سرعت و زیرکی علتباشد. سارق زیرکی و سرعت 

و لغت دانان و برخی فقها نیز  ات اختلاسدون سرعت و غفلت مالک، امکان ندارد؛ کما اینکه روایآشکار، ب

، معناي جامعی را ارائه نمود در فقه امامیه توان براي اختلاسدر نتیجه می اند.به سریع ربودن اشاره نموده

ربودن آشکار و با است که  ی روایی اختلاس و اقول فقها باشد. اختلاس نوعی سرقت تعزیريمعانشامل که 

و دیگران،  (کریمی نیا »باشدصورت گرفته با غفلت صاحب مال، همراه  وسریع مال، بدون سلاح و زور 

  .)40-39، صص 1398

حقوقی اختلاس، ماهیت آن در قانون نیامده است و تنها به اثر و ذکر مصادیق آن اصطلاح در بحث 

توجه به مصادیق و عناوینی که قانون گذار براي اختلاس در نظر اکتفا شده است؛ ولی در علم حقوق با 

مختلس مأمور دولت یا مأمور خدمات عمومی یا یکی از شرکتهاي دولتی یا وابسته به دولت یا . گرفته است

شود و آگاهانه اموال و وجوه متعلق به دولت مأمور سایر مؤسساتی است که به کمک مستمر دولت اداره می

داري تصاحب به نفع خود یا برخلاف اصل امانت –طور امانی به او سپرده شدهکه بر حسب وظیفه و به –را 

) همچنین در معناي دیگر آمده است، اختلاس اقدام مستخدم 133 ،1375(شامبیانی، » نماید.و برداشت می

ي است که به دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالی به نفع خود یا دیگر

سبب شغل و وظیفه، در اختیار او بوده است؛ به عبارت دیگر اختلاس، تصاحب خلاف أمانت مأمور دولت در 

 اختلاسمعناي  بنابراین). 227، 1388،1(حبیب زاده،  »اموالی که به حسب وظیفه به او سپرده شده است.

ست آنان که به د را یدولتیا  اشخاص که اموال مندان دولتیعبارت است از خیانت در امانت کار در حقوق

    ).150-136صص ، 1396(مقدادي داودي، » شوندتصاحب و یا اتلاف  سپرده شده است، توسط آنها

 الارض فیافساد . 2-1

 ،خودشانخارج شدن اشیاء از حالت اعتدال هر شیء عبارت است از فساد آورد که راغب اصفهانی می

جان و اشیایى که از حد اعتدال خارج بدن و در  نقطه مقابل آن صلاح است و فساد ، وکم باشد یا زیاد خواه

لَو کانَ فیهِما آلهۀٌ إلَِّا «و » لَفَسدت السماوات و الْأرَض« . خداوند فرموده است:دباش قابل تصور مى، گردند

 بی شک، هر معصیت و  )308، 1412،2راغب اصفهانى، ( .»اد فی الْبرِّ و الْبحرِظَهرَ الْفَس«و » اللّه لَفَسدتا

و  افساد«هاى زندگى او وجود دارد، اما  باشد که در یکى از جنبه، فسادى میدهدبروز میکه از انسان جرمی 

بدان معنا که آن حالت  ،ده استاضافه شده، معناى آن را مقید نمو(زمین) » الارض«چون به » فساد 
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جسم خارجی زمین یعنی از زمین،  از همین رو مراد. دبراز بین میکه در زمین وجود دارد،  اعتدال و مناسبی

نیامده، بخاطر » افساد زمین« آمده و» افساد در زمین«همچنین تعبیر . باشدهمانند آن نمیخاك و سنگ و 

کنند، نه آن ایجاد میبرده و فساد را در زمین را، از بین  اعتدال و مناسبمحاربان، همین حالت  آن است که

در اصطلاح  الارض فیافساد  )238 ،1419(شاهرودي،  د.نکن ذات زمین را فاسد مىعمل محاربان، نکه آ

هر عملی است که سبب از بین رفتن امنیت مالی و جانی یا اخلاقی جامعه  عبارت است از فقهی و قرآنی

 الارض فیبه بیان دیگر افساد  ).165 ،1398 ،و دیگران کریمی نیا( شود و منجر به تباهی آن جامعه شود.

گیرد و از مردم  طریق تعرّض به جان، مال، عرض، عقل و دین مردم انجام می شود که از شامل مواردي می

در  الارضینکته لازم است که بحث افساد ف نیتوجه به ا )52-33، 91تابستان.(توکلی، شود می تسلب امنی

 تیکه اکثر يمبحث محاربه مطرح شده است، به گونه ا لیذ عه،یش اعم از کتب اهل سنت و ،یکتب فقه

 دانند یرا معادل محاربه م الارض فیکه روشن خواهد شد، افساد  يورنطهما یاسلام يبه اتفاق فقها بیقر

در اصطلاح  الارض فی افسادسوره مائده،  33 هیدر آ الارض فیمنتها با توجه به تمام الموضوع بودن مفسد 

هر  شود یطیدر مح يه ا گسترد است که عرفاً از مصداق افساد شمرده شده و منشأ فساد یهر نوع اعمال

  )29-56، ص 1395 تابستان ،و دیگران .(ایزدي فردچند بدون توسل به اسلحه باشد

  ختلاس بر ا الارض فیمجازات افساد مبانی فقهی  تطبیق. 2

با محارب یکی  الارض فیمطرح است که آیا افساد  الارض فیدو نظر کلی در رابطه با مبناي افساد 

داراي ماهیتی مستقل است؛ زیرا  الارض فیاست و یا آنکه مجزاي از محارب است؟ به نظر نگارنده افساد 

» فساد ایجاد بر . تلاش2االله (صلی االله علیه و آله و سلم)  با خدا و رسول جنگ. 1«دو قید  با توجه بهفقها 

اعمالى نظیر پخش مواد مخدر، گسترش اعتیاد در جامعه، یا تلاش براى آلوده کردن مردم به گناهانى مانند 

 ،1382(مؤمن،  اند، اگر چه همراه با سلاح نباشدافساد در زمین بار نموده را بر هاى دیگرزنا و بى بندوباري

باب یا بخش مستقل فقهی، در آثار فقهی ارائه نشده است و فقها (با توجه به  الارض فیافساد ). در رابطه35

اعتیاد به قتل حر یا ذمی  1همانند ساحر، نباش،، گناهانی را متعدد فقهی هايمسأله) در جستجوي نگارنده

رابطه که در اي مسألهاند. را در نظر گرفته الارض فیافساد و مجازات  اندانتساب داده الارض فیبه افسادو... 

باشد و تنها بسیط می» الارض فیافساد«عنوان اطلاق است که آیا  مراعات گردد آنباید  الارض فیافسادبا 

                                                                 

  کند.کسی که زیاد نبش قبر می.  1
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به همان مصادیقی که در فقه امامیه بدان اشاره کرده است، اکتفا شود و در غیر آن مصادیق، قابل تعمیم 

عملی که سبب اختلال در قابل تعمیم است و بر هر موجود،  ادلۀاقوال فقها و با توجه به باشد و یا آنکه نمی

لازم است پیش از تطبیق اختلاس بر  از همین رو قابل صدق است؟نظم عمومی و مصلحت عامه شود 

ه آیا بیان شود و سپس بیان شود ک الارض فیمفهوم اختلاس بر افساد  یقیتطب یمبان، ابتدا الارض فیافساد 

  قابل تطبیق است یا خیر؟ الارض فیاختلاس بر افساد 

  الارض فیدر صدق افساد » فساد شیوع«د . دخالت قی2-1

وجود دارد که نقشی بسزایی در موضوع شناسی  الارض فیپیرامون کمیت و کیفیت افساددو پرسش 

  :اید مراعات گرددب آن

و  است و مانند آنو قتل ترساندن مردم و ظلم وغارت کردن آشکار کردن سلاح و فساد،  معناي. آیا 1

  ؟باشدمیمعصیت مفسده و مطلق گناه شرعی و  ،فساد آنکه معنايیا 

شیوع و عام بودن  آنکه ، شرط شده و یاشیوع و عمومی بودن فساد» الارض فیافساد« عنوان. آیا در 2

  باشد؟لازم نمی ،گناه

مرحوم سید محمود شاهرودي، در مورد پرسش نخست، پیرامون کیفیت گناه و فساد در ماهیت افساد 

  نویسد: می الارض فی

  دو امر است: تحقق صدق افساد در زمین متوقّف بر«

که وجود خارجی داشته باشد؛ نه آن ،امر اول. فساد انجام شده، سبب اخلال در صفتی باشد که در زمین

اجبار یا  نادرست عقاید رواج دادن مانندهیا جامعه باشد؛  بشر نفس یا ذهن باشد مرتبط بالال در صفتى تاخ

محسوب  الارض فی، به خودى خود، مصداق افساد مردم به پذیرش این عقاید که این دسته از فسادها

  باشند.می بشر و جوامع بشريفساد  ی برايگرچه مصداق، شوندنمی

 ،هاکه انساننشأت گرفته باشد، نه آناز ظلم و تجاوز به دیگران  ذکر شده، ویژگیامر دوم. اخلال در 

زمین شود.  بر رويشان ونقص در زندگى اخلال را انجام دهند که سببکارهایى  اختیارشانو میل  با

کارها،  دسته از اینگردد،  آنها تدریجضعف و نابودي مرتکب کارهایى شوند که موجب  اگرهمانند آنکه 

 قرار دادهفساد، وجود ظلم و تجاوز   در معناي بر همین اساس. شوندنمیمحسوب مصداق افساد در زمین 

زشت به خودى خود  که به صورت ذاتی فساد باشد و موارديدر آن  معناى فساد، منحصر استو است شده 

  .دیگران استبه و تعدي د که همان ظلم و تجاوز نباشپلید و ناپسند و 
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بخشد، این است که در آیات قوت میکه ادعاى اختصاص فساد به موارد ظلم و تجاوز را یی ها مصداق

مانند آن، استعمال شده است همال و جان و در موارد تجاوز به  تنها» فساد فی الارضا«ه نیز ترکیب شریف

  )1419،240(شاهرودي، ».نه در موارد ارتکاب سایر گناهان کبیره

عمومی و شایع و شامل فساد  است که افساد هم آن اي باید طرح شودنکته 1اما در پاسخ پرسش دوم

 موجب به حقوق فرد،تعدي که آن ؛ البته مشروط برشودمیبه حقوق یک فرد تعدي هم  شامل ظلم و 

و یا منطقه یک  فاسدي اگر شخص همانند آنکه و آسایش آن محل یا منطقه بشود؛ اختلال در امنیت

ن شخص آ ولی ستا شودآن رو و اضطراب وحشتترس و  سبب کند وتهدید دزدي و  غارت را به روستایی

در  شودکند. همان طور که ملاحظه میتجاوز و غارت  راحمله کند و آن  آن روستا شبانه به یک خانهفاسد، 

شامل شده و ناامنی، همه روستا را و ترس خانواده است؛ اما دایره افساد یک  خانه ویک تجاوز به  مثال،این 

  است.

لحاظ  الارض فیمعناي افسادشیوع فساد در رسد با توجه مطالب و مباحثی که در رابطه با به نظر می

-اجتماعی محسوب می، به طور قطع یکی از فسادهاي شودمالی جامعه  سبب ناامنیگردید، اگر اختلاس 

  باشد.می الارض فیو مصداق حقیقی افساد  شود

  الارض فیدر صدق افساد » عمومی جامعهنظم اخلال «. دخالت قید 2-2

ز اخلال در نظم عمومی که حاکی ااند انطباق داده الارض فیفقها عناوین گوناگونی را بر عنوان افساد

از مصادیق ارائه  ناأمن گردیده است. ،به طور کلی الارض فیمال مسلمانان توسط مفسد  است و جان یا

 الارض فیدرست است که پیرامون افساد توان، مفهوم اخلال نظم عمومی جامعه را استخراج نمود. شده می

؛ اما در این فقره از تحقیق که در مقدمه بدان اشاره شد مقالاتی از سوي فقها و محققان ارائه گشته است

روشن » خلال نظم عمومیا«در فقه امامیه، قید  الارض فیبا بررسی برخی از مسائل افساد شود تا سعی می

 الارض فیتواند مصداق افساد از همین رو اگر اختلاس نیز سبب اختلال در نظم مالی جامعه شود، می گردد.

  : در فقه به بیان ذیل است الارض فیافساد  مسائل ترینبرخی از مهم باشد.

                                                                 

الارض، در آیه اول داده شد، همان مطلب باید در پاسخ به  افسادفیبا عنایت به پاسخی که بر احتمال دوم در مورد معناي  .1

  این پرسش نیز در نظر گرفته شود.
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  توسط مسلمان کشتن اهل ذمهاعتیاد به  .1

مسلمان را   برهمین اساسکه در اجراي قصاص شرط است. است طی تساوي در دین یکی از از شرای

به دلیل عادت کرده باشد،  ،به کشتن اهل ذمه یگر مسلمانکنند. اما انمی ، قصاصقتل ذمیبراي 

رده است، . ابو الصلاح و ابن زهره در مورد مسلمانی که عادت به قتل ذمی کشودکشته می الارض فیافساد

؛ اردبیلی، 620 ،1417؛ ابن زهره، 384 ،1403(حلبی،  .اندکم به قتل مسلمان دادهح الارض فیبخاطر افساد

ابن جنید را (قتل مسلمان در صورت اعتیاد به قتل ذمی) نقل  فتواي حلی ) همچنین علامه27، 14، 1403

  )335، 1413،9علامه حلی، ( .داندمی الارض فید افسو علت این حکم را، ا کرده

  نباش .2

اگر شخصى معروف به نبش قبر شود. رباید، تعزیر میکند و کفن میت را مینبش قبر میکسی که 

کشد و اگر  شود و پس از سه بار تکرار این جرم، مجازات نشده باشد، حاکم مخیر است، اگر خواست او را مى

ران و کند. اختیار این مجازات با اوست هر کار که به نظرش براى گناهکا خواست دستش را قطع مى

؛ دیلمی(سلار)، 554، 2، 1406؛ ابن براج، 84، 1413(بغدادي، دهد.  تر باشد، انجام مى جنایتکاران بازدارنده

 را لازم دانسته الارض فیبودن نباش، حد افساد الارض فیمفسد  بخاطراز فقها  برخی ).260 -261، 1404

، جواز قتل نباش فقها اقوال نمودن مسأله و نقلاین علامه حلی بعد از طرح اند. و حکم به کشتن نباش داده

علامه حلی، (.بیان نموده است الارض فیو علت حکم قتل را افساد صحیح دانسته را در صورت تکرار

1413،9  ،249 (  

  آتش کشیدن خانۀ دیگران .3

. است الارض فی، مفسد فردي خانه دیگران را، با وسیله و ابزار آلات موجود در آن، به آتش بکشداگر  

د، ، آتش بزنکه در آن موجود استاسباب و اثاثی دیگران را به همراه  هايسخن دیگر کسی که خانهبه 

در  حلیاند. محقق ی است که به سبب آتش از بین رفتهافراد و وسایلباشد و ضامن می الارض فیمفسد 

 به ظاهر آن استناد و داندمیسند روایت را ضعیف و  روایت سکونى ذکر کرده این حکم راابتدا علّت اطلاق 

  د:نویسداند و در ادامه مینمی درست را روایت
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 ، دربه آنجا تجاوز کندخانه  اهل و جانی به نیت کشتن متجاوزآن است که اگر   1شیخ علت حکم«

اگر افراد خانه سالم  از همین رو . باشدمی نیز ضامن اموال برابراست و در  واجب ، قصاصجان افراد برابر

اعتیاد پیدا  ،ایجاد فساد نیتبه  متجاوز اگر اما ؛واجب نیست کشتن متجاوز،، و به آنها آسیبی نرسد باشند

- 418، 1412،3محقق حلی، ( ».دهدب حکم به قتل اوفساد او،  از بین بردن که امام براى نیست، بعید کند

419(  

  (شخص آزاد) به رقیت در آوردن شخص حرّ. 4

ابو الصلاح الحلبی م . سارق، شخص حر را برباید و بعد از ربودن، به عنوان بنده، بفروش برساند اگر   

یا آنکه هر  نویسد که اگر شخصی زوجۀ آزاده خود را بفروشد وه ق در رابطه با سرقت حر چنین می 447

(حلبی، .شودجاري می بر آن شخص،دست حد قطع  ،اي را بفروش برساند، بخاطر افساد در زمینزن آزاده

در مورد شخصی که فرد و علامه حلی ه ق  598ابن اردریس م ه ق و  460شیخ طوسی م ) 412 ،1403

 الارض فیحکم را مفسد  این داده است و علت دست ، حکم به وجوب قطعاو را بفروشدو  بربایداي را آزاده

 به طور )249، 9 ،1413علامه حلی، ؛ 499، 1410،3؛ ابن ادریس 722 ،1400بیان فرموده است.(طوسی، 

و  سارق، حکم کرده الارض فی، به افسادآزادهفقها در مورد سرقت و فروش شخص  خلاصه در این مسأله

  اند.دانستهرا لازم  دست حد قطع

  کلاهبرداري (محتال) .5

. تصاحب نمایداموال دیگران را ، هاى دروغ مدارك کاذب و نامهکسی است که به وسیله محتال 

 گران،یو د این یمی(کر .است کلاهبرداري ، مشابهحقوق معادل فارسی محتال در) 721، 1400(طوسی، 

در  ینیب شیبه خاطر عدم پ مسروقه مال لیبرخلاف تحص ،ياز کلاهبردار یمال ناش لیتحص )53، 1398

 طوسی شیخ) 114-93، ص 1396. (شاکري و دیگران، بهار شود ینم یجرم تلق یقانون مجازات اسلام

  . است دانسته» قطع« الارض فیبه خاطر افسادحکم محتال را 

                                                                 

  گوید: . شیخ طوسى در نهایه مى 1

کسى که عمداً در خانۀ دیگرى آتش بیفکند و خانه با وسایل آن بسوزد، ضامن تمام جان و مال و اثاثى است که آتش آنها را «

  )419-418، 1400،3(طوسی،  ».آن نیز کشتن او واجب استاز بین برده و بعد از 

اند ولی از کلام محقق و تصریح علامه که در اقوال الارض ننموده اي به افسادفیشیخ طوسی در این فقره از کلامشان اشاره

  اند.الارض دانسته گردد، علت حکم کشته شدن، در کلام شیخ را افسادفیبعدي بیان می
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فرماید که می، آمدهدروغ و نامه کاذب مدرك ارسال  پیراموناب سرقت وبادر که ذیل روایتى  در و

فریب جعل مدارك و بر سرقتی که با  زیرااست؛  الارض فید افسحدیث، بخاطر اعلت قطع دست در این 

  )243، 1390،4(طوسی،  ».گویندنمیباشد، سرقت حدي همراه 

  مصرف نمودن بنگ و حشیش .6

 تغییر یا و سببکنند  مى و... را استفاده بنگشوکران و حشیش و مانند همجازات کسانى که چیزهایى 

ه ق در مورد استعمال کننده  826ند. فاضل مقداد م دانمی الارض فیدمفسشود،  از بین رفتن عقل آنان 

 ،1403(فاضل مقداد است. داده به تعزیر فاعل آن، حکم الارض فیبنگ و شوکران و حشیش، به دلیل افساد

471(  

امنیت  که در هریک از مسائل فوق، شخص مجرم، عملی را مرتکب شده استبه طور خلاصه 

هاي ارائه شده، به علت حکم افساد  یک از این مثال در هر ده است.کرخدشه دار  را  عمومی جامعه

اساس  بر همین توان تنقیح مناط نمود واشاره نموده و از بیان علت بیان شده در کلام فقها می الارض فی

خواه اقتصادي بر اختلاس آن است که مختلس سبب اخلال امنیت جامعه گردد؛  الارض فیشرط افساد 

در موارد تعدد  د ووواقع شاختلاس در چند مرتبه  ی و عرضی داشته باشد. بنابراین اگرباشد و خواه جنبۀ جان

بخشی از امنیت  که ، به طوریتصاحب نمایدتبانی گسترده اي و را با زمینۀ فساد شبکه زیادياموال  ،خود

یکبار صورت همچنین اگر اختلاس متعدد نباشد و . است الارض فی، مصداق مفسد مالی جامعه مختل گردد

هاي کلان مالی را سبب اخلال نظم عمومی جامعه شود که تورم و کسري بودجه و سرقت؛ اما گرفته باشد

، ایجاد اخلال در نظم عمومی الارض فیاست؛ زیرا ملاك افساد  الارض فیبوجود بیاورد، مصداق مفسد 

 ای لیبا تشک کهیکسان«آورد که می قانونگذار محترم نیز با رعایت این نکتۀ مهمجامعه است. از همین رو 

مصداق  کهیدر صورت ...مبادرت ورزند  يو اختلاس و کلاهبردار به امر ارتشاء يشبکه چند نفر يرهبر

 ».خواهد بود الارض فیمجازات مفسد  ،باشند مجازات آنها الارض فیمفسد 

مائده، درصورتی که عمل این شخص موجب  33در آیه » فَساداً الارض فییسعونَ «بنابراین به عنوان 

توان  درآورد، می الارض فیو اختلال سر از افساد اختلال در آسایش عمومی مردم و نظم در جامعه شود، 

سوره مائده را به نحو تخییري یا تعیینی بر وي اجرا نمود.(ایزدي فرد و  33یکی از مجازات مذکور در آیه 

   )84-57، ص 93یز دیگران، پای
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  الارض فیادله عدول از حکم تعزیر اختلاس به حکم حديِ افساد . 3-2

اي را لحاظ السلام) براي شخص مجرم احکام بازدارنده حاکم اسلامی در زمان حضور معصوم (علیهم

الهی هاي کرده تا نظم و امنیت را در جامعۀ اسلامی حکمفرما کند. تعزیر و حدود الهی بخشی از مجازات

و سرقت  است در بحث سرقت، حد آن قطع دست مثال است که از سوي شارع مقدس است. به عنوان

 تا، بی ؛ موسوي خمینی،361 ،3، 1412، شهیدثانیباشد (چهارده شرط می حدودحدي بنابر نظر مشهور فقها 

سرقت تعزیري  یک از این شروط را نداشته باشد، و اگر چنانچه هر )138-133 ،1422 ؛ خویی،100، 2

در برخی از روایات اختلاس، تصریح دارد  گردد.هاي تعزیري مطرح میاست. اختلاس نیز در زمرة سرقت

  عبارت است از حبس و شلاق زدن. باشد کهمی مختلس، تعزیرحکم 

 . صحیحه ابی بصیر1

أَبِی بصیرٍ أَبو علی الْأشَْعرِي عنْ محمد بنِ عبد الْجبارِ عنْ صفْوانَ بنِ یحیى عنْ إِسحاقَ بنِ عمارٍ « 

ۀِ و هی الْخُلْسۀُ و لَکنْ أَقْطَع فی الدغَارةِ المْعلَنَعنْ أحَدهما ع قَالَ سمعتُه یقُولُ قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ ع لَا 

هزِّر226- 225، 1407،7کلینی، »(أُع(.     

: امیرالمؤمنین علیه فرمودالسلام شنیدم که  مااز امام باقر یا امام صادق علیهکند که نقل میابوبصیر  

  ».کنم مىکنم اما او را تعزیر  السلام فرمود: در ربودن آشکار که همان اختلاس است، دست قطع نمى

براي  را حکم تعزیر)، السلام لیه(عشود در این روایت از قول حضرت علی یملاحظه چه مچنان

  است.نموده  مختلس، معین

  صحیحه محمدبن قیس .2

نَجرَانَ عنْ عاصمِ علی بنُ إِبرَاهیم عنْ أَبِیه و عدةٌ منْ أَصحابِنَا عنْ سهلِ بنِ زِیاد جمیعاً عنِ ابنِ أَبِی «

ثَو لٍ اخْتَلَسجی رینَ ع فنؤْمیرُ الْمفَرٍ ع قَالَ: قضََى أَمعنْ أَبِی جسٍ عنِ قَیب دمحنْ مع دیمنِ حوقِ بنَ السباً م

عةِ الْمغَاری الدف لُ فَقَالَ إِنِّی لَا أَقْطَعذَا الرَّجرَقَ هس یفَقَالُوا قَدخْفی أخُْذُ ثُمنْ یم دی نْ أَقْطَعلَک همان، » لَنَۀِ و)

226(.  

السلام دربارة مردى که لباسى را از بازار اختلاس  امیرالمؤمنین علیه«امام باقر(علیه السلام) فرمود:  

آشکار دست قطع  ربودنکرده است و مردم گویند که این شخص سرقت کرده است، فرمود: من در 

  ».کنم کند، قطع مى کنم ولى دست کسى که مخفیانه سرقت مى نمى
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  .کرده استحد سرقت را براي مختلس نفی شریف امام باقر(ع)  حدیثدر این 

 . موثقه اول سکونی3

»و- نَادذَا الْإِسبِه نْ أَبِی عع یکُوننِ السع یفَلنِ النَّوع نْ أَبِیهع یلینَ (عنؤْمیرُ الْمع قَالَ قَالَ أَم اللَّه دب

»  فَضَرَبه و حبسهأَنَّ أَمیرَ الْمؤْمنینَ ع أتُی بِرَجلٍ اخْتَلَس درةً منْ أُذُنِ جارِیۀٍ قَالَ هذه الدغَارةُ الْمعلَنَۀُ ع)

  (همان).

که مرواریدى را نزد حضرت علی (علیه السلام) آورده اند  را  مردى«فرمود:  )علیه السلام(امام صادق 

او را زد و زندانى  و سپس : این ربودن آشکار استنداختلاس کرده بود،. حضرت فرمود کنیزياز گوش 

  ».کرد

تفسیر شده و حکم تعزیر نیز بیان شده است، یعنی » الدغارة المعلنۀ«نیز اختلاس به  حدیث در این

  حبس و شلاق زدن.

  وثقه دوم سکونی. م4

أَبِیه عنِ ابنِ أَبِی رحمه اللَّه قَالَ حدثَنَا محمد بنُ یحیى عنْ محمد بنِ أَحمد عنْ أَبانِ بنِ محمد عنْ «

لَیس علَى الطَّرَّارِ و الْمخْتَلسِ قَطْع لأَنَّها : المْغیرَةِ عنِ السکُونی عنْ جعفَرِ بنِ محمد عنْ أَبِیه عنْ علی ع قَالَ

  ).544، 1386،2 صدوق،»(دغَارةٌ معلَنَۀٌ و لَکنْ یقْطَع منْ یأخُْذُ و یخْفی

بر  «سکونی از امام صادق (ع) و ایشان از امام باقر (ع) و ایشان از امیرالمؤمنین على(ع) نقل فرمودند: 

، در حالی حد قطع هستنداینکه ربودن آشکار  ، به خاطرگرددحد قطع (دست) اجرا نمیس جیب بر و مختل

  ».باشد پنهانی که سرقت به صورت وقتی است

سند این روایت موثقه است؛ زیرا همه روات امامی ثقه بود و سکونی عامی است و توضیح وثاقت 

ماهیت و حکم اختلاس روشن  وایت ردر این ذیل بحث مفهوم اختلاس ارائه شد.  5سکونی در صفحه 

دست بیان قطع  سرقت پنهانی راو حکم  قرار دادهمقابل اختلاس و طرار،  سرقت پنهانی را درو  شده

  .فرموده است

آید این است که چگونه حکم اختلاس از تعزیر به حد پرسشی مهمی که از مجموع روایات بدست می

  گردد؟میالسلام) تبدیل  باتوجه تصریح معصوم (علیه

باشد، بلکه حاکم اسلامی با توجه به زمان و امر نو وجدیدي نمی حکام حدي،تبدیل احکام تعزیر به ا

هاي عملی این مسأله در ابواب گوناگونی همانند، تواند در احکام الهی تصرف بنماید. نمونهمکان خود می
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د که حاکم اسلامی، حکم تعزیر را به حد و یا نباش و اعتیاد به قتل عبد و اعتیاد به قتل ذمی و ... وجود دار

تبدیل نموده است. در مسألۀ نباش، روایاتی تأمل برانگیزي وجود دارد که شخص نبش قبر  الارض فیافساد 

امیرالمؤمنین (علیه السلام) دستور به  کند، دست عمل خود برندارد و آن را چندین مرتبه تکرار ، اگرکننده

مشابه همین احکام نسبت به قتل  )118، 10، 1407(طوسی، .تا آنکه بمیرد اندداده راکردن آن فرد  لگدمال

قصاص و قتل نیست؛ اما مسلمانی که به امور ناشایست عبد و ذمی وجود دارد که حکم ابتدایی آنها، 

قتل و مستحق حکم  الارض فیمبادرت ورزد و سبب ناأمنی جامعه اسلامی گردد؛ حکمش از باب افساد 

  ترین روایات عبارتند از:برخی از مهم باشد که در مسألۀ اول و دوم بدان اشاره گردید.دي میح

1 .»  ــادــنُ زِیب ــدیمــنِ  حۀَ     عاعــمــنِ سب ــدمحــنِ مــنِ بســنْ  الَْحــنِ    عســنِ الَْحب ــدمأَح 

یَیثمنْ الَْمانٍ عنْ أَبنِ اَلْفَضْلِ عیلَ باعمقَالَ إِس:  ـألَْتس      ـلاَماَلس ـهلَیع اَللَّـه ـدبـا عـنِ  أَبمِ  عـلسـلْ   الَْمه

  )310، 7، 1407(کلینی، ». قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ یکُونَ معوداً لقَتْلهِم فَیقْتَلُ و هو صاغرٌ بِأَهلِ الَذِّمۀِ یقْتَلُ

 قتل اهل ذمه السلام پرسیدم: آیا مسلمان را به خاطر از امام صادق علیه :اسماعیل بن فضل گوید«

کشتار آنان باشد که در آن صورت با ذلت و خوارى کشته معتاد که  آن فرمود: نه مگر کنند؟ قصاص مى

  .»خواهد شد

 واقفی است» أَحمد بنِ الَْحسنِ اَلمْیثَمی«همه روات امامی ثقه؛ اما سند روایت موثقه است؛ زیرا 

-به روایات ایشان اعتماد می) 54، 1420(همان، » صحیح الحدیث«ولی به جهت  )332، 1373(طوسی، 

  شود.

2 .» اللَّه دبنْ عنِ عسنُ الْحب دمحم خْتَارِ وْنِ المب دمحنِ مخْتَارِ بْنِ المع یمرَاهنُ إِبب یلنِ عسنِ الْحب

 لَوِينِالْعسنْ أَبِی الْحع یانْرجالْج زِیدنِ ینِ الْفَتْحِ بیعاً عمج هلَیع لاَمی :اَلسلٍ فجقَتَلَ ر لُوکَتَهمم أَو لُوکَهمم 

، 7، 1407کلینی، ( .»بِه فَیقْتَلُ اَلْممالیک بِقَتْلِ معروُفاً یکُونَ أَنْ إِلاَّ حبِس و أُدب لَه اَلمْملُوك کَانَ إِنْ قَالَ

303(  

ه قتل را ب شفتح بن یزید جرجانى گوید: امام کاظم علیه السلام درباره مردى که برده یا کنیز«

به کشتن بردگان مشهور  آنکه مگر ؛شود اگر برده از آن خودش بوده تأدیب و زندانى مى :فرمود برساند

 .»شود مى کشتهدر این صورت که شده باشد 

مجهول هستند و در » حِ بنِ یزِید الْجرْجانیالْفَتْومحمد بنِ الْمخْتَارِ «سند روایت ضعیف است؛ زیرا 

  کتب رجالی مدح یا ذمی از آنان وارد نشده است.
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قُلْت رجلٌ قَتَلَ رجلاً  :قَالَ اَلسلاَمأَبِی عبد اَللَّه علَیه  عنْ إِسماعیلَ بنِ اَلْفَضْلِ عنْ جعفَرُ بنُ بشیرٍ«. 3

 )190، 10، 1407طوسی، ( »لاَ یقْتَلُ بِه إِلاَّ أَنْ یکُونَ متَعوداً للْقَتْلِ«قَالَ   أَهلِ اَلذِّمۀِ منْ

سبب قتل اهل ذمه از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا مسلمان را به  :اسماعیل بن فضل گوید«

  .»باشد که در آن صورت کشته خواهد شدمعتاد به کشتن آنها فرمود: نه مگر که  کنند؟ قصاص مى

  باشند.سند روایت صحیحه است، تمام راویان در سند روایت امامی ثقه می

روایی که در ابواب مختلف فقهی وجود دارد، امکان تبدیل مجازات تعزیر -بنابراین شواهد متعدد فقهی

وجود دارد؛ البته مشروط بر آنکه اختلاس سبب اختلال در نظم مالی جامعه  الارض فیفسد مختلس نیز به م

البته گمان آن نشود که نگارنده براساس قیاس  بگردد و ناأمنی مالی را براي جامعۀ اسلامی به وجود بیاورد.

را در اختلاس نیز  در قصاص ذمی و بنده را ابواب فقهی با یکدیگر حکمی را قیاس نموده و همان حکم

را بکاربرده است؛ بلکه نگارنده سعی دارد تا با تنقیح مناط و تبیین علت و مبانی تغییر حکم از تعزیر به حد 

و اجتهاد شخصی نبوده  است نیز از روایات و کلام فقهابدست آمده ده و این مبانی و علت وربه دست آ

  ست.است تا اشکال شود قیاس و استحسان و ادعاي صرف ا

 الارض فیحد افساد  حکم تعزیر و ،همچنین ممکن است از باب بازدارندگی بودن مجازات بر مختلس 

 تواناست که می نمونۀ فقهیترین مسألۀ زنا در زمان و مکان خاص، مهم. بار شودبر مختلس دیگر باهم

زنا در مکان شریف یا زمان مقدس همانند ماه  به مجازات و حد شهید در لمعه، نسبت براي آن ذکر نمود.

مبارك رمضان و یا در مسألۀ زناي با میت، حد شلّاق و عقوبت زیاده را معین نموده که تعیین عقوبت زیاده 

فلسفۀ مجازات شود که از این حکم شهید دانسته می )256، 1410عاملی، مکی البا حاکم شرع است. (

که در صحیحه کما این گی آن، نسبت به مجرم و بقیه افراد جامعه است.اسلامی تأدیب مجرم و بازدارند

  آمده است:سماعه 

سألَْت أَبا عبد اللَّه ع عنْ مسلمٍ قَتلََ ذمیاً قَالَ فَقَالَ هذاَ   ابنُ محبوبٍ عنْ أَبِی أَیوب عنْ سماعۀَ قَالَ«

شَی لُهتَمحلَا ی یدشَد ا  ءلنَّاس   ثُم ینْ قَتْلِ الذِّمع و ادولِ السنْ قَتْلِ أَهنْکُلَ عتَّى یمِ حلسۀَ الْمید لَهأَه طعفَلْی

نَمائَۀِ درهمٍ إِذاً یکْثرُُ ماقَالَ لَو أنََّ مسلماً غَضب علَى ذمی فَأَراد أَنْ یقْتُلهَ و یأخُْذَ أَرضَه و یؤَدي إلَِى أَهله ثَ

حرَاماً ما آمنَ بِالْجِزْیۀِ و أَداها و الْقَتْلُ فی الذِّمیینَ و منْ قَتَلَ ذمیاً ظُلْماً فَإِنَّه لَیحرُم علَى الْمسلمِ أَنْ یقْتُلَ ذمیاً 

  )738، 188، 10، 1407(طوسی، ».لَم یجحدها
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دربارة قتل ذمى توسط مسلمان پرسیدم، فرمود: این، کار سختى است. مردم  7اعه از امام صادقسم«

آن را تحمل نخواهند کرد. بنابراین، باید به اولیاى او دیۀ فرد مسلمان پرداخته شود تا از کشتن مردم و اهل 

د او را بکشد و زمینش ذمه جلوگیرى شود. سپس امام فرمود: اگر مسلمانى بر یک ذمى خشم گیرد و بخواه

را بگیرد و به اولیاى او هشتصد درهم بپردازد، در این صورت کشتن اهل ذمه و کشندگان به ناحق آنان، 

رو بر مسلمان حرام است که به ناروا ذمى را به قتل برساند، مادام که ذمى با جزیه،   شود. از اینزیاد می

  . »پردازد امان یافته و آن را انکار نکرده و مى

در این روایت امام صادق باشند. سند روایت صحیحه است، تمام راویان در سند روایت امامی ثقه می

در ذمه جان اهل  که داند، اما با درنظرگرفتن این دیهعلیه السلام دیه قتل اهل ذمه را هشتصد درهم می

  مسلمان پرداخت شود.دهد تا دیه یک ، دستور میخطر باشد و جرم قتل اهل ذمه شیوع پیدا نماید

وجود ندارد و  الارض فیمنعی براي تغییر حکم تعزیر مختلس به حد افساد  توان گفت کهبنابراین می

مقتضی عدول از تعزیر با توجه به مبانی مجازات اسلامی در شریعت مقدس و تنقیح مناط  ،علاوه بر آن

عنایت به صحیحه سماعه و کلام شهید در لمعه، به  با توان، وجود دارد. بلکه میالارض فیمصادیق افساد 

را به  الارض فیحد افساد حکم تعزیر و  ،جهت عدم ترویج فساد در میان جامعه اسلامی، با اذن حاکم شرع

  طور ترکیبی براي مختلس اجرا نمود. 

مسألۀ که قانونگذار بدان اشاره نموده، اختلاس یکی از مصادیق ترویج و شیوع فساد برهمین اساس 

نفر از ارگانهاي مختلف دولتی و  صد نفر و یا چند ندچاي است که با همکاري و معاونت اختلاس شبکه

ان ردیف اول و مخصوصی واقع شود. در این فرض ممکن است صد یا دویست نفر و شاید هم بیشتر، مته

و  دست به اختلاس سازمانی ،را تشکیل دهند و با نفوذ در ادارات مختلف سازمانیجرمی دوم و سوم 

لال مالی در بودجه ارگان یا ادرات و سازمان خاص بشوند که در نتیجۀ هرج و بزنند و سبب اخ ايشبکه

  قانون تشدید آمده است: 4مرج اقتصادي را براي جامعۀ اسلامی رقم بزند. از همین رو در ماده 

مبادرت  ياء و اختلاس و کلاهبرداربه امر ارتش يشبکه چند نفر يرهبر ای لیکه با تشک یکسان«

  »خواهد بود الارض فیباشند مجازات آنها، مجازات مفسد  الارض فیمصداق مفسد  کهیدر صورت... ورزند، 

، عنوان خاصى براى الارض فیشود که افسادبه طور کلی از از روایات و اقوال فقها دانسته شده می

دو چیز است که  الارض فیشود که ملاك افساد دانسته می مجازات مجرم و گناهکار است. از مصادیق ارائه

  باشد:قابلیت تطبیق بر برخی از موارد اختلاس می
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. شیوع فساد: به موارد اعتیاد به قتل عبد و ذمی و نباش دقت شود که مرتکب هر یک از این فساد 1

شود. پس کشته می الارض یفشود و در مرتبه چهارم به جرم افساد در مرتبه اول و دوم و سوم تعزیر می

است. همچنین منظور از فساد باید به  الارض فیجرم و بزه تعزیري در صورت تکرار، یکی از اسباب  شیوع

یا  امنیت و آسایش منطقهآرامش و  به هم ریختن سببو شیوع و عمومیت داشته باشد  که صورتی باشد

  اي شود.شهر و یا جامعه

اي را مختل بنماید و ترس و دلهره را . اخلال امنیت جانی و مالی: اگر جرم و فسادي امنیت جامعه2 

هاي مالی در جامعه بوجود بیاورد که آرامش مالی و جانی را خدشه دار کند؛ همانند قتل و نبش قبر و سرقت

  گردد. یمحسوب م الارض فیها، یکی از دیگر از اسباب افساد و استعمال روانگردان

  نتیجه

باشند که به موضوع مستقلی میدر حقوق قضایی اسلام داراي عناوین و  الارض فیاختلاس و افساد 

» اخلال در نظم عمومی«و » شیوع فساد«بدان پرداخته شده است.  ،و ادله مطروحه از منظر فقها طور کلی

با توجه به شرایط زمانی و مکانی عصر حاضر، امکان باشند دو کلیدواژة مهم در مفهوم شناسی افساد می

و مجازات اختلاس از تعزیر به حد  یک مصداق واحدي پیدا نمایند الارض فیدارد که اختلاس با افساد 

؛ همانند آنکه مختلس بر بر اختلاس قابل تطبیق شود الارض فیعدول نماید که در نتیجه مجازات افساد 

اجرا شود اما شخص متنبه نشده و  در دفعات متعدد بر او نیز و احکام تعزیر نموده اختلاس خود مبادرت

  . که این امر سبب ایجاد ناامنی مالی، براي جامعه محسوب گردد دوباره بر اختلاس اهتمام ورزد

هر فسادي که سبب برهم ریختن نظم و سلامت امنیتی یا اخلاقی یا اجتماعی و یا اقتصادي جامعه 

گویند. اختلاس عبارت است از ربودن آشکار و می الارض فیباهی آن جامعه گردد، افساد شود و سبب ت

سریع مال، بدون سلاح و زور که با غفلت صاحب مال، همراه باشد. به نظر نگارنده برخی از احکام و یا 

یکی از ها در شریعت مقدس اسلام، منوط به وجود مفسده در جامعه هستند. شاید بتوان گفت که مجازات

تعزیر همین امر باشد تا حاکم شرع بتواند با توجه مقتضیات و شرایط هر زمانه و نحوة کیفیت  وجود هاعلّت

اي که در وقوع جرم، مجازات متناسب با آن عصر را قرار دهد. قانونگذار اسلامی بنابر مصلحت و مفسده

گونه را بر اختلاس تطبیق نماید و هیچ الارض فیتواند افساد هاي اسلامی وجود دارد، میاحکام و مجازات

بر بسیاري از جرایمی که جنبۀ  الارض فیمنعی در منابع فقهی بر این مطابقت وجود ندارد؛ بلکه افساد 

شود؛ همانند نباش و اعتیاد به قتل ذمی و ... . از همین رو مجازات عمومی جامعه را خدشه دار کند، بار می
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فقه و روایات مأثوره، تعزیر بوده و اگر چنانچه مصلحت جامعه ایجاد نماید، مختلس، ابتدایی اختلاس، در 

اي رخ دهد و اوضاع اقتصادي باشد. بنابراین ممکن است که اختلاسی به صورت شبکهمی الارض فیمفسد 

 و مالی جامعه را تحت الشعاع خود داده و سبب اختلال در جامعه اسلامی که در این صورت نیز مفسد

بر مختلس نیز صادق است. بنابراین از نظر ادلۀ شرعی، هیچ مانعی بر امکان تطبیق جرم  الارض فی

  وجود ندارد. الارض فیاختلاس بر افساد 
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